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مباحـــث  در  مهـــم  چالش‌هـــای  از  یکـــی 
توســـعه اقتصـــادی، خلـــط میـــان دو مفهوم 
»صنعتی‌شدن« و »سیاســـت صنعتی« است؛ 
دو مفهومی که اگرچه بـــه یکدیگر مرتبط‌اند، 
امـــا یکســـان نیســـتند. بخـــش مهمـــی از 
سوءبرداشت‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی 
نیز از همین عدم تفکیک ناشـــی می‌شـــود. 
صنعتی‌شـــدن، هـــدف و نتیجه یـــک فرآیند 
توسعه‌ای است، در حالی که سیاست صنعتی، 
مجموعه ابزارها و راهبردهایی است که دولت 

برای تحقق این هدف به کار می‌گیرد.
درک این تفاوت از مفهوم »تکنوناسیونالیسم« 
آغاز می‌شود؛ دیدگاهی که فناوری را سرچشمه 
قدرت و امنیت ملی می‌داند. بر اســـاس این 
رویکرد، اقتدار کشورها به توانایی آنها در تولید، 
توســـعه و به‌کارگیری فناوری بســـتگی دارد. از 
این منظر، توســـعه فناوری شرط لازم »توسعه 
صنعتی«، توسعه صنعتی شرط لازم »استقلال 

اقتصادی« و استقلال اقتصادی یکی از پایه‌های 
»امنیت ملی« است. اســـتقلال اقتصادی نیز 
به معنای گسستن از اقتصاد جهانی نیست، 
بلکه به معنای برخـــورداری از تـــوان فناورانه 
و تولیدی است که یک کشـــور را از وابستگی 
صرف به صادرات مواد خام، منابع طبیعی یا 

انرژی رها کند.

توسعه صنعتی بدون »سیاست صنعتی« 
محقق نمی‌شود

بـــه  دســـتیابی  فرآینـــد  صنعتـــی،  توســـعه 
توانمندی‌هـــای فناورانـــه و ارتقـــای ظرفیت 
تولیدی کشـــور اســـت؛ اما سیاست صنعتی، 
مجموعه‌ای از راهبردها و مداخلات هدفمند 
دولت برای تحقق این هدف به شمار می‌رود. 
این سیاســـت بر انتخـــاب صنایـــع راهبردی، 
هدایت سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و تقویت 

صادرات کالاهای صنعتی استوار است.

بر این اساس، سیاست صنعتی به معنای کنار 
گذاشتن سازوکار بازار نیست، بلکه به معنای 
جهت‌دهی و هدایت بازار در راستای اهداف 
توسعه‌ای اســـت. از همین رو، سیاست‌هایی 
مانند جایگزینی واردات یا توسعه صادرات، اگر 
فاقد یک سیاست صنعتی منسجم باشند، به 

نتایج پایدار منجر نخواهند شد.
توسعه صنعتی نه از »بازار« بلکه از 

»سیاست« آغاز می‌شود
نظریه‌پـــردازان مطالعات توســـعه معتقدند، 
توسعه اقتصادی با کیفیت حکمرانی و نقش 
دولت، ارتباط مستقیم دارد. تجربه کشورهای 
موفق آسیای شرقی نشان می‌دهد که »دولت 
توســـعه‌گرا«، توســـعه اقتصـــادی و صنعتی را 
در صـــدر اولویت‌های خود قـــرار می‌دهد و با 
سیاست‌گذاری فعال، مسیر تحول اقتصادی 

را هدایت می‌کند.
در این الگو، مالکیت خصوصی حفظ می‌شود، 

خودم را تصور می‌کنم نه در 
یک سردابه قرون وسطایی 
بلکـــه جایـــی مثل نقاشـــی 
هواخوری زنـــدان ونگوک با 
آن دیوارهای بلنـــد آجری و 
کـــف موزائیکـــی برجســـته 
وقتی آخرین پیـــچ حیاط را 
چرخیدیم و با صدای سوت 
افســـر نگهبان، بشـــمار سه 
خودمان را به سلول رساندیم 
یا ماننـــد مایکل در ســـریال 
Prison Break وقتـــی بـــا 
دمپایی و لبـــاس زندان وارد 
خ و  شد و عکس‌های تمام‌ر
خ از او گرفتند و شـــانه  نیم‌ر

به شانه مسئول آن شیفت، به اتاقش رفت و در قطور آهنی بسته شد. در آن 
هنگام و به منظور آشنایی با محیط تازه سر می‌گردانم تا همه جای آن فضا را با 
دقت ببینم و به یاد بسپارم و اگر چشمم در میان آن همه دیوارنوشته به متن 

زیر می‌افتاد چقدر روحیه‌ام بالا می‌رفت برای سپری کردن دوران حبس:
»ما آنیم که زندان را بر خود بوستان گردانیم. چون زندان ما بوستان گردد، 

بنگر که بوستان ما خود چه باشد!«
تبدیل زندان به بوســـتان و اینکه زندان می‌تواند تنها آن ســـلول‌های تاریک 
در دایره تصورات من هم نباشد بلکه می‌تواند آن چند متر مربع فضای کاری 
باشـــد که هر روز با اکراه، خود را به آن می‌رســـانم بـــرای چندرغاز حقوق آخر 
ماه یا آن همســـایه بد قلقی باشـــد که گاه در حیاط مجبورم با او روبه‌رو شوم 
یا بی‌نهایت رویداد و رابطه دیگر که ما خود را اسیران آن زندان‌ها می‌دانیم. 

مولوی می‌گوید:
 این جهان زندان و ما زندانیان

حفره کن زندان و خود را وارهان
مولانا آرزوی حفره‌کردن و رهاندن خود دارد، اما شمس دنبال فرار نیست بلکه 
از یک نگاه دیگر صحبت می‌کند. اما اصلاً چه شده است که شمس به ناگاه به 

زندان و بوستان رسیده است؟! به کل متن اشاره کنم:
»دلی را کز آسمان و دایره افلاک بزرگترست و فراخ‌تر و لطیف‌تر و روشن‌تر، بدان 
اندیشه و وسوسه چرا باید تنگ داشتن و عالم خوش را بر خود چو زندان تنگ 
کردن؟ چگونه روا باشد عالم چو بوستان را بر خود چو زندان کردن؟ همچو کرمِ 
پیله، لعاب اندیشه و وسوسه و خیالات مذموم بر گرد نهاد خود تنیدن و در میان 
زندانی شدن و خفه شدن! ما آنیم که زندان را بر خود بوستان گردانیم. چون 

زندان ما بوستان گردد، بنگر که بوستان ما خود چه باشد!«
پس تا حدی دارد مشـــخص می‌شود که منظور شمس چیســـت. تأکید او بر 
گفت‌وگوهای درونی است و همهمه‌های شلوغ ذهنی. اینهاست که دل گشاده 
را تنگ می‌کند و ما همچون کرم ابریشم با فکر و خیالات باطل، آجرآجر آن را 
می‌سازیم و با دست خود عالم چو بوســـتان را مانند زندان تنگ می‌کنیم اما 
من شمس تمام این زندان‌ها را به بوستان تبدیل می‌کنم و چون زندان من 

بوستان گردد بنگر که بوستان ما خود چه باشد.

تبدیل زندان به بوستان

 فرهنـگ
اشـــافی

تفاوت »صنعتی‌شدن« و »سیاست صنعتی« از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی

 توسعه صنعتی
بدون راهبری دولت ممکن نیست

بخش قابل‌توجهی از ناکامی سیاست‌های توسعه‌ای، از خلط دو مفهوم 
»صنعتی‌شدن« و »سیاست صنعتی« ناشی می‌شود. صنعتی‌شدن یک 
هدف توسعه‌ای است که تحقق آن بدون سیاست صنعتی، امکان‌پذیر 
نیســـت. اولی بیانگر یک فرآیند تاریخـــی و اقتصادی بـــرای ارتقای توان 

تولیدی و فناورانه کشورهاست و دومی مجموعه‌ای از راهبردها، نهادها و 
مداخلات هدفمند برای تحقق آن فرآیند است. نادیده گرفتن این تمایز، 
گاه سیاست‌گذاری را به این تصور نادرست سوق می‌دهد که توسعه صنعتی 
صرفاً محصول عملکرد بازار یا نتیجه اجرای چند سیاست تجاری و حمایتی 
اســـت. در این گفتار، ایده محوری دکتر عبدالله صوفی، استاد دانشگاه 
ویسکانسین آمریکا، این است که توسعه صنعتی، بدون سیاست صنعتی به 
نتیجه‌ای پایدار نخواهد رسید. مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شده 
»ایران« از سخنرانی او با عنوان »تکنوناسیونالیسم و سیاست صنعتی« 
است که در همایش »سیاست صنعتی از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی« 

در محل انجمن جامعه‌شناسی ایران ارائه شده است.

مطالعات توسعه

عبدالله صوفی
استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا

اما دولـــت با اســـتفاده از ابزارهای سیاســـت 
صنعتی، مسیر سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری 
و توســـعه صنایع راهبردی را هدایت می‌کند. 
آنچه بیش از دولتی یا خصوصی بودن مالکیت 
اهمیت دارد، وجود نظم، انضباط، برنامه‌ریزی 
و توانایی دولت در راهبری فرآیند توسعه است. 
از این رو، سیاست صنعتی نیازمند مجموعه‌ای 
هماهنگ، مســـتمر و هدفمند از سیاست‌ها 
برای توسعه فناوری، انتخاب صنایع اولویت‌دار 

و هدایت ساختار تولید است.

توسعه فناوری، فراتر از واردات فناوری 
است

تجربه کشورهای توسعه‌گرا نشان می‌دهد که 
واردات فناوری یا مهندسی معکوس، به‌تنهایی 
برای دستیابی به توسعه پایدار کافی نیست؛ 
زیرا کشـــوری که صرفاً مصرف‌کننـــده فناوری 
باشد، همواره از مرز دانش عقب خواهد ماند. 
موفقیـــت صنعتی زمانی حاصل می‌شـــود که 
انتقال فناوری با جذب، بومی‌ســـازی، انتشار 
دانش در سراســـر اقتصـــاد و در نهایت خلق 
فناوری بومی همراه شود. در این مسیر، اعزام 
متخصصان، خرید دانش فنی، آموزش نیروی 
انســـانی، ایجاد ســـازوکارهای جذب فناوری و 
توسعه ظرفیت‌های تحقیق، حلقه‌های مکمل 
یک راهبرد واحد هستند. هدف نهایی تبدیل 

دانش وارداتی به توانایی تولید و نوآوری است.
تجربه ژاپن نمونه شناخته‌شـــده این رویکرد 
است. این کشـــور با وجود محدودیت منابع 
طبیعی، توســـعه فنـــاوری را محور اســـتقلال 
و قدرت ملـــی قـــرار داد و با ایجـــاد نهادهای 
تخصصی، هدایت انتقال فناوری، بومی‌سازی 
دانـــش، آموزش نیروی انســـانی و گســـترش 
همکاری میان دولت، بخش خصوصی و مراکز 
علمی، توانســـت از مرحله اقتبـــاس فناوری 
به مرحله خلق فناوری و رقابـــت در بازارهای 

جهانی برسد.
سیاست صنعتی به نهاد راهبر نیاز دارد

سیاست صنعتی بدون وجود یک نهاد راهبر 
و برخـــوردار از اقتـــدار اجرایی امـــکان تحقق 
نـــدارد. چنین نهـــادی باید توانایـــی انتخاب 
صنایع راهبردی، تدوین برنامه‌های توســـعه 
صنعتی، ایجاد ابزارهای حمایتی، هماهنگی 
میان دستگاه‌های مختلف و نظارت بر اجرای 
سیاست‌ها را داشته باشد. این نهاد باید بتواند 
میان دولت، بخش خصوصی، دانشـــگاه‌ها و 
مراکز پژوهشـــی هماهنگی ایجاد کند، بدون 
آنکه به تمرکز بیش از حد قـــدرت بینجامد. 
برنامه‌ریزی برای توســـعه صنایـــع راهبردی، 
تخصیـــص منابع، حمایـــت از صنایـــع نوپا و 
رصد تحولات فنـــاوری از جمله وظایف چنین 

نهادی است.

تجربه کشورهای توسعه‌گرا نشان می‌دهد مسائل ساختاری اقتصاد تنها با 
کنترل متغیرهای کلان اقتصادی حل نمی‌شوند؛ زیرا بدون ارتقای توان تولیدی 
و فناورانه، دستیابی به توسعه پایدار ممکن نیست و تدوین »سیاست صنعتی« 
این مسیر را هموار می‌کند. سیاست صنعتی به معنای جایگزینی دولت به جای 
بازار نیست، بلکه مجموعه‌ای از مشوق‌ها، مقررات و نهادهایی است که رفتار 
تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را در مسیر اهداف توسعه‌ای 
هدایت می‌کند. این سیاست با برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی تفاوت دارد، زیرا 
هدف آن اداره مستقیم بنگاه‌ها نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که صنایع 
منتخب بتوانند به توان رقابتی در بازارهای جهانی دست یابند. موفقیت این 
سیاست‌ها نیز در گرو مشارکت فعال بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، 

نهادهای مالی و دستگاه‌های اجرایی است.
در نهایت، تجربه کشورهای موفق همچون ژاپــن نشان 
می‌دهد که عقب‌ماندگی فناورانه با اتکای صرف به سازوکار 
بازار برطرف نمی‌شود. دولت باید با شناسایی ضعف‌های 
از  ساختاری، هدایت سرمایه‌گذاری، حمایت هدفمند 
ــوآوری، زمینه ارتقای  صنایع راهبردی و تقویت ظرفیت ن
توان رقابتی اقتصاد ملی را فراهم کند. هدف نهایی سیاست 
صنعتی نیز ایجاد توانایی رقابت در بازارهای جهانی از مسیر 

توسعه فناوری، نوسازی تولید و ارتقای کیفیت است.

توسعه بدون »سیاست صنعتی« ممکن نمی‌شود

ـــرش بـ
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